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نیکوکاری‌؛ پلی میان انسان و خدا

این روزها فرصت خوبی است تا انسان به درون خود 
کند و رفتارهایش را با معیارهای الهی بسنجد.  نگاه 
یکی از مهم‌ترین آموزه‌هایی که در این روزها بیش از 
هر زمان دیگری جلوه می‌کند، نیکوکاری و بزرگداشت 
دیگران است. دین ما می‌آموزد که بندگی خدا فقط در 
نماز و نیایش خلاصه نمی‌شود بلکه در مهر ورزیدن به 

بندگان او معنا پیدا می‌کند. 
ــرآن کــریــم مــی‌فــرمــایــد: هــرگــز بــه نیکی  ــد در قـ ــداون خ
راستین نمی‌رسید مگر آنگاه که از آنچه دوست دارید، 
ایــن سخن، معیار روشنی به ما می‌دهد.  ببخشید. 
گر چیزی را که خود به آن علاقه داریــم با دل و جان  ا
گذشته‌ایم و به مرتبه  ببخشیم، در حقیقت از خود 
به  نیکوکاری  ارزش  رسیده‌ایم.  انسانیت  از  بــالاتــری 
از مال  انسان  گذشت بستگی دارد. چه بسا  همین 
اندک خود ببخشد اما چون آن را دوست می‌داشته، 

پاداشی بزرگ نزد خدا داشته باشد. 
که  کسانی سخن می‌گوید  ، خداوند از  در جای دیگر
ک، آن را به تهیدست و  باوجود نیاز و علاقه به خــورا
زیباست‌؛  ایــن تصویر بسیار  اسیر می‌دهند.  و  یتیم 
که خــود محتاج اســت امــا دیگری را بر خود  انسانی 
مقدم مــی‌دارد. چنین رفتاری نشان می‌دهد که دل 

او سرشار از مهر و ایمان است. 

     نیکوکاری‌؛ راهی روشن برای نزدیک شدن به خدا

کـــرم)ص( هم نیکوکاری جایگاه  ا در سخنان پیامبر 
بسیار والایــی دارد. ایشان فرموده‌اند: بهترین مردم 
ــردم ســودمــنــدتــر بــاشــد. این  ــرای مـ کسی اســت کــه بـ
گر بخواهیم  کوتاه، نگاه ما را دگرگون می‌کند. ا جمله 
گره از  ارزش خود را بسنجیم، باید ببینیم چه انــدازه 
زندگی دیگران باز کرده‌ایم و چه انــدازه باری از دوش 
آنها برداشته‌ایم. سود رساندن به دیگران تنها با مال 
گــاهــی یــک راهــنــمــایــی درســـت یــا حتی یک  نیست‌؛ 

دلجویی ساده می‌تواند زندگی انسان را تغییر دهد. 
کسی  کــه هــر  همچنین در سخنی دیگر آمــده اســت 
ــردارد، خــداونــد  ــ انــدوهــی را از دل انسانی بــاایــمــان ب
ــده، دل انسان  ــدوه او را بــرطــرف می‌کند. ایــن وعـ انـ
گم  کــار نیک هرگز  که  گــرم می‌کند و نشان می‌دهد  را 
را بلافاصله  ــود  ــار خـ کـ نــمــی‌شــود. شــایــد مــا نتیجه 
ــا در پــیــشــگــاه خـــداونـــد هــیــچ خــوبــی‌ای   نبینیم امـ

بی‌پاسخ نمی‌ماند. 
که با رفتار نیک خود  امــام علی )ع( هم فــرمــوده‌انــد 
ــاح کــن و بــا گــفــتــار نــیــکــویــت بــه ســوی  ــ بــدکــار را اص
کسی به یــاری رساندن  خوبی رهنمون بــاش. وقتی 
ــادت می‌کند، دلــش نــرم مــی‌شــود و کمتر بــه سوی  ع
ــاری مــانــنــد  ــوک ــک ــی ســتــم و خـــودخـــواهـــی مــــــی‌رود. ن
کــه دل را مــی‌شــویــد و تــیــرگــی‌هــا را  ــت  ــی اسـ ــ ل  آب زلا

از میان می‌برد. 
کــمــک مــالــی نیست.  ــت دیـــگـــران تــنــهــا در  ــداش ــزرگ ب
، ســر زدن به  ــادر ــدر و مـ گــاهــی احــتــرام گــذاشــتــن بــه پ
یا حتی لبخند زدن  از بیماری تنها  اقـــوام، دلجویی 
اســت.  نیکوکاری  از  نمونه‌ای  غمگین،  چــهــره‌ای  بــه 
قرآن کریم سفارش می‌کند که با مردم به نیکی سخن 
بگویید. یک سخن تند می‌تواند دلی را بشکند و یک 
کند.  کسی زنــده  سخن نرم می‌تواند امید را در جان 
کرده  پس زبان ما هم می‌تواند ابزار نیکی یا خدای نا
سبب آزار باشد. در شیوه زندگی پیشوایان دینی، یاری 
ــروی نیازمندان همراه بــود. آنها  رســانــدن با حفظ آب
تلاش می‌کردند کمک‌های خود را پنهانی انجام دهند 
تا عزت نفس افراد آسیب نبیند. این نکته بسیار مهم 
است. چون هدف از نیکوکاری، تنها برطرف کردن نیاز 
مادی نیست بلکه پاسداشت کرامت انسانی است که 
گر کمک همراه با تحقیر باشد، ارزش معنوی خود را  ا

از دست می‌دهد. 
بــزرگــداشــت دیــگــران، پلی میان زمین و  نیکوکاری و 
آســمــان اســت. هــر دستی کــه بــه یــاری دراز شــود، در 

حقیقت به سوی خدا بالا می‌رود. 

لاسلام محمد ساجدی حجت‌ا
پژوهشگر دینی 

گــرفــت: »هــمــه بــچــه‌هــا زیـــر آوار شهید  جــلــویــش را 
شده‌اند.« پاهایش بی‌حس شد. افتاد. »خودم تک 
و تنها در شهر غریب. یک نفر نبود دستم را بگیرد، 
بلندم کند.« کسی گفت بعضی‌ها زنده‌اند. بلند شد. 
دوید. رسید. دید که آوار چقدر سنگین است. چقدر 

ک است. دوباره افتاد.  وحشتنا

      مدرسه‌ای که دیگر نبود

ــود، موشک بــه مــدرســه شجره  گذشته ب ساعت از 11 
طیبه خورد. بخشی از سقف فروریخت. دود سیاه بالا 
رفت. حیاطی که تا لحظاتی پیش زمین بازی بود، به 
صحنه‌ای از آوار و فریاد تبدیل شد. بچه‌ها داشتند از 
به سالن هجوم  بیرون می‌آمدند. بعضی‌ها  کلاس‌ها 
آوردنــد. کلاس چهارمی‌ها توی کلاس ماندند تا سالن 
را  کوچک، سرنوشت‌شان  خالی شــود. همین تأخیر 
عوض کرد. کلاس چهارم کنار نمازخانه بود. نمازخانه 
به طور کامل تخریب شد. تقریبا همه چهارمی‌ها رفتند. 
ــرخــی روایـــت‌هـــا، ســه مــعــلــم تــوانــســتــنــد 60  طــبــق ب
کــاس دوم  گرد  دانــش‌آمــوز را نجات دهند. سه شا
کردند اما بیشتر اول‌هــا، دوم‌هــا، سوم الف‌ها و  فرار 
چهارمی‌ها مــانــدنــد. مــدتــی بــعــد، مــوشــک ســوم به 
سوله‌های اطراف مدرسه خورد. همان سه موشکی 
امدادگران  بود.  کشیده  نقاشی‌اش  در  که میکائیل 

کردند اما تعدادی از پدر و مادرها  محوطه را خالی 
که برای پیدا کردن بچه‌های‌شان به سمت آوار رفته 

بودند، در دم شهید شدند. 
شکیبا از آن یک ساعت که محوطه خالی بود حسرت 
گر کسی هم زنده مانده بود، در آن  می‌خورد: »یعنی ا

یک ساعت از بین رفت.«
بــود. شــوهــرش در  آن روز تنها  شکیبا 
کشید تا  آبـــادان بــود. 20 ساعت طــول 
خودش را برساند. مادر تنها، در شهر 

غریب، دنبال پسرش می‌گشت. 
جنازه‌ها را می‌آوردند. یکی یکی. شکیبا 
نگاه می‌کرد. به صورت‌ها نگاه می‌کرد 
ــن صــورت‌هــا  امـــا چــه تشخیصی؟ »ایـ
را مـــی‌دیـــدم و مــی‌گــفــتــم: نــمــی‌دانــم. 
که  نمی‌دانم. چهره‌های خیلی از آنها 

معلوم نبود.«
یاد کوروش افتاد. با عجله رفت مدرسه 
راهــنــمــایــی آرمــــــان. »فـــکـــر مـــی‌کـــردم 
بزنند.«  می‌خواهند  را  مـــدارس  همه 
ــوروش را بــرداشــت و برگشت. ساعت  ک

که میکائیل را  ، یکی از آشناها خبر داد  7 بعدازظهر
کیفش روی سینه‌اش  در ماشین سردخانه دیــده. 
بوده. شکیبا رفت. مادرها را برای تشخیص هویت راه 
نمی‌دادند اما او در این شهر مردی نداشت. خودش 

رفت. خودش شناسایی کرد. 
که  »او را بــا صــورتــی خونی و بدنی ســالــم، در حالی 
کــرده بــود، دیــدم و از  کوله‌پشتی مــدرســه‌اش را بغل 

هوش رفتم.«
ع  زار علیرضا  صمیمی‌اش  دوســت  کنار  را  میکائیل 
کــاس و  کــه همیشه در  کــردنــد. همان رفیقی  پیدا 
میکائیل  مــادر  می‌نشستند.  هم  کنار  سرویس  در 
، پسرش  که در آن لحظه آخــر خیالش راحــت اســت 

تنها نبوده. کنار دوستش بوده. 

      نقاشی‌ای که پیشگویی بود

بــود.  نــدیــده  را  نقاشی  روز  آن  شکیبا 
را شناسایی  پــســرش  ــه  ــن‌ک ای از  بــعــد 
کــرد و از هــوش رفــت، بعد از این‌که به 
شب  تلخ‌ترین  از  بعد  برگشت،  خانه 
زندگی‌اش، نقاشی به دستش رسید. 
یک برگه سفید. یک مدرسه. پنج بچه 
در حیاط. سه موشک از آسمان. و آن 
جمله: »پچه‌ها مردن. نیروی نزامی.«

کــرد. شمرد. پنج بچه  نشست و نگاه 
در نقاشی. درست پنج دانش‌آموزی 

کــه آن روز غــایــب بــودنــد و نــجــات پــیــدا کــردنــد. سه 
موشک در نقاشی. درست سه موشکی که به مدرسه 

و اطرافش خورد. 
گــذاشــت. آن  کــنــار هــم  مـــادر نشست و نشانه‌ها را 
سوره‌ای که حفظ کرده بود تا مردم به او افتخار کنند. 
آن جمله که »جانم فدای ایران«. آن بازی سنگر که 
ایران برنده شد. آن عکسی که هر روز می‌خواست از 

او بگیرند. آن نقاشی. 
»بارها می‌گوید شب قبل به میکائیلش الهام شده 

بود که قرار است چه اتفاقی بیفتد.«
که دیگران  پــدربــزرگ میکائیل هم چیزی مــی‌دانــد 
ــاریــکــی  ــل از ت ــی ــائ ــک ــی ــد: »م ــویـ ــی‌گـ ــنـــد. مـ نـــمـــی‌دانـ
کنار او  می‌ترسید. همیشه خــودم یا پــدر و مــادرش 
مــزارش مــی‌رود.  می‌خوابیدیم.« حالا پدربزرگ سر 

که شب‌ها نترسد.« «

      کوروش و جای خالی داداش

، این روزها حرف زدن برایش  کوروش، برادر بزرگ‌تر
امــا جای  از دهانش می‌آیند  کلمات  سخت شــده. 

درست نمی‌نشینند. 

کنار  تخت  دو  بــودنــد.  وابسته‌ای  هم‌بازی‌های  آنها 
ــرای میکائیل  ــــوروش شــب‌هــا بـ ک ــاق.  ــ هــم در یــک ات
کــار می‌کردند. سنگر  قصه می‌خواند. جــدول ضــرب 
بــا هــم می‌خندیدند. حــالا یــک تخت  می‌ساختند. 

خالی است. 
، نــقــاشــی را دیـــد. میکائیل  ــب آخـــر ــوروش آن ش ــ ک
برایش توضیح داد. بعد با هم بازی 
کوروش  کردند و سپس خوابیدند. 
کــه ایــن آخــریــن شب  نمی‌دانست 
است. نمی‌دانست که فردا برادرش 

نمی‌آید. 
ــالا هــر روز بــا پـــدر و مــــادرش به  حـ
که  قبرستان می‌رود. پیش برادری 

از تاریکی می‌ترسید. 

      دنیا به یاد میکائیل و میناب

عکس میکائیل دور دنیا گشت. آن 
پسربچه با عینک بند‌دار و قمقمه 
گـــرد راه‌پـــلـــه،  جــوجــه‌تــیــغــی، در پـــا

دست تکان می‌دهد. 
که هر بار در  کاربر ژاپنی نوشت: »این عکسی است 

چند روز گذشته می‌بینم، قلبم را می‌شکند.«
کاربر دیگری در اروپا نوشت: »این پیروزی تقدیم به 

تو و دوستانت.«
نقاشی هم پخش شد. آن برگه سفید با سه موشک و 
پنج بچه و آن جمله کودکانه. مردم نگاه کردند و باور 
نکردند. یک پسر نه‌ساله، شب قبل از مرگش، مرگش 

را کشیده بود. 
گروه‌های  همراه  به  هلند  مقیم  ایرانیان  از  جمعی 
کن این  حقوق بشری هلندی و دیگر ملیت‌های سا
، بــا بــرگــزاری یــک راهپیمایی سکوت در شهر  کــشــور
لاهه، یاد شهدای حمله مرگبار به دبستان میناب 

در ایران را گرامی داشتند. 
کودکان  یادمان  تازگی  به  همچنین 
ــه مـــیـــنـــاب روبـــــه‌رو  شــهــیــد مــــدرســ
سفارت اسپانیا برپا شد تا نشان دهد 
همچنان  جهانیان  از  بــســیــاری  کــه 

داغ کودکان میناب را بر دل دارند. 
کمال شرف، کاریکاتوریست یمنی نیز 
با انتشار اثری درباره شهدای میناب، 

ترامپ را ضد مسیح )دجال( نامید. 
ــــک،  ــاری هــمــچــنــیــن اســـتـــفـــان دوجــ
در  متحد  ملل  ســازمــان  سخنگوی 
ک  کنش به این حادثه تلخ و دردنا وا
گفت: فکر نمی‌کنم بتوانیم واژه‌هایی 
ــدازه کــافــی قــوی بـــرای مــحــکــوم کـــردن ایــن‌کــه  ــ بــه ان
یــک مدرسه  کــودکــان در  کــودکــان می‌میرند، وقتی 
که  غیرنظامیانی  بــرای  باید  کنیم.  پیدا  می‌میرند، 
کشته می‌شوند،  در این درگیری و سایر درگیری‌ها 

پاسخگویی وجود داشته باشد. 

      ورزش ایران، داغدار بچه‌های قهرمان میناب

ــن، پــویــش  ــ ــروردی ــ ــای ف ــ ــ ــان بـــا آخـــریـــن روزه ــزم ــم ه
درختکاری به یاد دختران و پسران شهید میناب در 
مجموعه ورزشی آزادی با حضور عوامل وزارت ورزش 
و جــوانــان بــرگــزار شــد تــا یــاد و نــام دخــتــران و پسران 

مظلوم میناب، سبز و جاودان باقی بماند. 
اسماعیل قلی‌زاده، وینگر جوان و آینده‌دار استقلال 
ــفــاوت، بــه یــکــی از  نــیــز بــا انــتــشــار یــک اســـتـــوری‌ مــت
تحمیلی  جنگ  اتفاقات  دلخراش‌ترین  و  تلخ‌ترین 
کنش نشان داد، تصویری که در بخش بالایی آن به  وا
که آرامگاه  حادثه مدرسه میناب اشاره دارد، جایی 
دانش‌آموزان شهید دیده می‌شود و یــادآور جنایت 
کشتار بی‌رحمانه دانــش‌آمــوزان بی‌گناه  دشمن در 

است. 

 از آزمایشگاه تا میدان ایمان

فرماندهان  از  یکی  فــکــوری  جـــواد  خلبان  سرلشکر  شهید 
برجسته نــیــروی هــوایــی ارتــش جمهوری اســامــی ایـــران در 
دوران جنگ تحمیلی بود. او سال 1317 در تبریز به دنیا آمد و 
پس از اتمام تحصیلات متوسطه وارد دانشکده خلبانی شد و 
دوره‌های تخصصی پرواز با جنگنده‌های اف-4 را با موفقیت 
گذراند. شهید فکوری یکی از خلبانان کارآزموده نیروی هوایی 
با هواپیماهای شکاری  پــرواز  از 3000 ساعت  که بیش  بــود 

داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به جایگاه مهمی در 
نیروی هوایی رسید. 

با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، فکوری با تمام توان 
ک کشور نقش‌آفرینی کرد. او در طراحی  در دفاع از آسمان و خا
کمان  و اجــرای عملیات‌های مهمی مانند عملیات معروف 
99 و عملیات اچ-3 مشارکت داشت که در آن خلبانان ایرانی 
کز حساس دشمن حمله کنند و  توانستند از راه‌های دور به مرا

تأثیری جهانی بر جای بگذارند. شهید فکوری انسانی معتقد به 
ارزش‌های دینی و اخلاقی بود و علاوه بر وظایف نظامی، در رفتار 
و منش حرفه‌ای‌اش نیز پایبندی به اصول را سرلوحه داشت. 
او سرانجام در هفتم مهرماه 1360 هنگامی‌که در مسیر بازگشت 
از جبهه به تهران بود، همراه با جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه 
کشور در سانحه سقوط هواپیمای نظامی به شهادت رسید اما 

یاد و خاطره‌اش همچنان در دل‌های مردم باقی مانده است. 

 از آسمان تبریز 
تا افق شجاعت 

نام سردار سیدمجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران، از فضای سخت و سرد نظامی سر برآورد؛ نه به‌خاطر 
نشان روی دوشش، و نه حتی به‌خاطر تصمیماتی که برای دفاع 
از میهن گرفته بود. محبوبیت او از مسیری عبور کرد که کمتر به 
چشم می‌آید؛ از دل چند لحظه ساده، از تپش یک نگاه کودکانه.
سال‌ها  دل  از  که  لقبی  می‌خوانند؛  »نقطه‌زن«  را  سیدمجید 
دقـــت، بــی‌خــوابــی و حسابگری بــیــرون آمـــده اســـت. او مــردی 
که دشمنانش او را چنان دقیق می‌دانند و چنان از وی  است 
گویی هیچ هدفی از تیزبینی‌اش در امان نیست.  که  می‌ترسند 
ــا نــه صــرفــا بــه‌خــاطــر مهارتش،  او را »نــقــطــه‌زن« مــی‌نــامــنــد، ام
نمی‌اندازد.  قلم  از  را  جزئیاتی  هیچ  که  نگاهش  به‌خاطر  بلکه 
که در  روزهــا می‌دانست  این  از  تا پیش  کمترکسی  با‌این‌حال، 
پشت این چهره خونسرد و محاسبات دقیق، قلب مهربانی قرار 
کودکانه‌ترین صداها را هم جدی می‌گیرد و با صدای  که  دارد 

آدم‌ها، نه اعداد، می‌تپد.
داستان محبوبیت سیدمجید موسوی، از دل همین تضاد زیبا 
گهان میان هزاران مسأله سخت، انعطاف  زاده شد؛ از آنجا که نا

و لطافتی بروز کرد که مردم را شگفت‌زده نمود. 
که رنگ‌های پرچم ایران  روزی از روزهــای اخیر دختربچه‌ای 
گوشی  را روی صورتش داشت، در خیابان مقابل دوربین یک 
موبایل ایستاد و درحالی‌که با انگشتان دستش بازی می‌کرد، 
»سیدمجید  کـــرد:  ارســـال  مــوســوی  سیدمجید  بـــرای  پــیــامــی 

نقطه‌زن ... با موشک صورتی ... تل‌آویو رو شخم بزن!«
جمعیت خندید، نه از سر تمسخر بلکه از لطافتی که در ترکیب 
»موشک« و »صورتی« پیچیده شده بود. اما آنچه این صحنه 
و  سیدمجید  کنش  وا بلکه  دخترک  جمله  نه  کــرد،  ماندگار  را 
همکاران او در سپاه پاسداران بود. او به‌جای آن‌که با تعارفات 
کنار ماجرا بگذرد، در فکر و اندیشه خودش هم‌قد  معمول از 
دختربچه شد و احتمالا با لبخندی آرام در دلش گفت: »چشم. 

گر رویایت صورتی است، می‌سازیمش.« ا
جمله دختربچه از جنس بازی بود، از جنس رویاهای 

کودکانه‌ای که مرز واقعیت را جدی نمی‌گیرند اما پس 
لبخندی  زد؛  لبخند  سیدمجید  لحظه،  همان  از 

کــه بـــرای عکس‌ها تمرین  واقــعــی، نــه از آنــهــایــی 
که دخترک، برای یک لحظه  شده‌اند. انگار 

تمام بار سال‌ها فرماندهی و تصمیم‌گرفتن 
را از روی دوشش برداشته باشد. 

که فرمان شلیک  آری؛ دو روز نگذشته بود 
موشک صورتی به سمت اراضی اشغالی صادر 

که  گزارش‌ها حکایت از آن داشت  شد؛ 
»سیدمجید« دستور آماده‌سازی یک 

»مــوشــک صــورتــی« را صـــادر کــرده 
است؛ نه برای جنگ، بلکه 

بــــرای ایـــن‌کـــه ثــابــت 
فرماندهی   کند 

او  بزرگی  به 

هم می‌تواند رویای یک کودک را جدی بگیرد.
این موشک واقعا صورتی‌رنگ بود و شاید این نخستین موشک 
صورتی باشد که در تاریخ جنگ‌های دنیا به سوی یک دشمن 
شلیک شده است؛ موشکی که روی آن یک جمله نوشته بود تا 
پیامی از یک دختربچه ایرانی به جهان مخابره کند: »در پاسخ 

به دختربچه انقلابی«. 
سیدمجید  کردند  حس  مــردم  پیچید،  ماجرا  ایــن  خبر  وقتی 
چهره دیگری هم دارد؛ چهره‌ای که پشت سختی لباس نظامی 
مسیر  از  همیشه  محبوبیت  دریافتند  آنها  بــود.  مانده  پنهان 
گاهی یک آدم، وقتی لحظه‌ای ســاده را  قــدرت عبور نمی‌کند. 
آغوش می‌گیرد، تبدیل می‌شود به چهره‌ای  بی‌کم‌وکاست در 

که مردم به‌خاطر نزدیک‌بودن دوستش دارند.
از آن پس، نام »سیدمجید موسوی« بیش از آن‌که در گزارش‌های 
نظامی سنگینی کند، در میان روایت‌های مردم حل شد؛ مردی 
که از دل محاسبات سخت برآمده بود اما محبوبیتش از لطافت 

یک رویا سرچشمه گرفت.
اما محبوبیت سیدمجید موسوی فقط به همین موضوع و ماجرا 
مواضع  الهام‌بخش‌ترین  و  نخستین  از  یکی  نمی‌شود.  مربوط 
سردار سیدمجید موسوی در جریان جنگ رمضان خطاب به 
که »خیابان با شما میدان با ما«.  مــردم ایــران، این تعبیر بود 
این پیام مهم به‌سرعت در بین مردم و در شبکه‌های اجتماعی 
اجتماعات  اصلی  راهــبــرد  رسانه‌ها،  تعبیر  به  بنا  و  شد  گیر  فرا
مردمی در میادین و خیابان را سامان بخشید. استقبال مردمی 
گیر  ، به حدی بود که نشان داد او محبوبیتی فرا از جمله سردار

دارد و حرفش بلافاصله بر دل عموم مردم می‌نشیند. 
در  و  رمضان  جنگ  جریان  در  همچنین  موسوی  سیدمجید 
که رسانه‌های معاند و مخالف ایران مدعی غیبت او  شرایطی 
در میدان جنگ بودند، حضور مقتدرانه در یکی از پایگاه‌های 
موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت و از روند پیشبرد 
کرد. این اقدام سردار نیز  عملیات رزمندگان پای لانچر بازدید 

محبوبیت او را در افکارعمومی دوچندان کرد.
از افتخارات سیدمجید مربوط به اول فروردین‌ماه  یکی دیگر 
است؛ جایی که سردار موسوی با انتشار موضعی 
کــامــل  ــه از تــســلــط  قــاطــع و مــقــتــدران
سرزمین‌های  آسمان  بر  ــران  ای
نوشت:  و  داد  خبر  اشغالی 
تــســلــط  ــه  ــظ ــح ل ــن  ــ ایـ »از 
مــوشــکــی فــرزنــدان ایــران 
را بر آسمان سرزمین‌های 

اشغالی اعلام می‌کنم.«
ــه  ــن اســـــــت ک ــ ــی ــ ــن ــ ــن‌چ ــ ای
چگونه  مــی‌شــود  مشخص 
یــک فــرمــانــده، از جایگاهی 
رســـمـــی فــاصــلــه مـــی‌گـــیـــرد و 
ــرای  بـ در دل مـــــردم، جـــایـــی 
با  نه‌فقط  می‌کند؛  بــاز  خــودش 
دلنشین،  پیامی  بــا  بلکه  قـــدرت 
چــهــره‌ای آرام و یــک لــبــخــنــد. آری؛ 
 او بــا دشمنان سخت و تند اســت اما 

با مردم، مهربان.

فرمانده نقطه‌زن

نباید فقط به خودم فکر کنم«، این تجربه عینی، درسی بود که هیچ 
نصیحتی نمی‌توانست جای آن را بگیرد. 

، نوجوانی را در نظر بگیرید که در برنامه توزیع غذا  در مثالی دیگر
بین نیازمندان مشارکت دارد. او یاد می‌گیرد با افراد مختلف ارتباط 
کند. این  کند، مسئولیت بپذیرد و زمــان خود را مدیریت  برقرار 
کار سرمایه‌ای ارزشمند خواهند بود.  مهارت‌ها بعدها در محیط 
چون در محیط‌های کاری اغلب به دنبال افرادی هستند که علاوه 

بر دانش تخصصی، توان همکاری و همدلی داشته باشند. 
ــن فــعــالــیــت‌هــا وقــت  ــ ــا ای ــ ــپــرســنــد: »آیـ ــت والـــدیـــن ب ــ مــمــکــن اس
که  درس‌خــوانــدن را نــمــی‌گــیــرد؟«، تجربه نشان مــی‌دهــد زمــانــی 
شــود،  برنامه‌ریزی  متعادل  بــه‌صــورت  داوطلبانه  فعالیت‌های 
و  درونـــی  انگیزه  بلکه  نمی‌شود  منجر  تحصیلی  افــت  بــه  نه‌تنها 

احساس هدفندی را افزایش می‌دهد؛ عاملی که خود به پیشرفت 
تحصیلی کمک می‌کند.

     تاثیر نیکوکاری در موفقیت شغلی آینده

سؤال مهم دیگر این است: »چه ارتباطی میان کمک به دیگران و 
موفقیت شغلی وجود دارد؟«، پاسخ در مفهوم سرمایه اجتماعی 
که روحیه‌ای یاریگر دارنــد، شبکه ارتباطی  نهفته اســت. افــرادی 
گسترده‌تر و عمیق‌تری ایجاد می‌کنند. آنان مورد اعتماد دیگران قرار 
می‌گیرند و این اعتماد، درهای فرصت‌های شغلی را به روی‌شان باز 
می‌کند. برای مثال، فردی که از نوجوانی در گروه‌های داوطلبانه 
فعال بوده، در بزرگسالی مهارت حرف‌زدن در جمع، برنامه‌ریزی 
گی او را از  و هماهنگی تیمی را به‌خوبی آموخته است. همین ویژ

خیلی از رقبایش متمایز می‌کند. علاوه‌براین، حس معنا و هدف 
که از کمک به دیگران شکل گرفته، مانع فرسودگی شغلی می‌شود. 
چنین فردی کار خود را صرفا وسیله کسب درآمد نمی‌بیند بلکه آن 

را فرصتی برای اثرگذاری مثبت می‌داند.
که بسیار مطرح می‌کنند این اســت: »کمک به دیگران  پرسشی 
ــگــاه روان‌شــنــاســی،  چــه ســـودی بـــرای خــودمــان دارد؟«، از دی
کاهش  و  شــادی  احساس  افــزایــش  با  انسان‌دوستانه  رفتارهای 
کمک می‌کنیم  کــه بــه دیــگــری  اضــطــراب هــمــراه اســـت. هنگامی 
احساس رضایت و آرامش درونی در ما تقویت می‌شود. به همین 
، نوعی سبکی و امید را  کار خیر که بعد از انجام یک   دلیل است 

تجربه می‌کنیم. 
برای مثال، پدری که همراه فرزندش در یک فعالیت خیریه شرکت 

عاطفی  رابطه  بلکه  می‌دهد  ارائــه  مثبت  الگوی  نه‌تنها  می‌کند، 
کودک احساس می‌کند بخشی از  میان آنها هم تقویت می‌شود. 
یک هدف مشترک است و این تجربه، پیونه خانوادگی را عمیق‌تر 
می‌کند. در سطح وسیع‌تر هم وقتی فرهنگ نیکوکاری مثلا در یک 
محله گسترش می‌یابد، حس امنیت و اعتماد افزایش پیدا می‌کند. 
افراد می‌دانند در صورت نیاز تنها نخواهند بود و همین احساس 
حمایت اجتماعی، یکی از عوامل مهم پیشگیری از افسردگی و 

احساس تنهایی است. 
این روزهــا فرصتی ارزشمند است تا این آموزه‌ها را از سطح شعار 
به سطح عمل بیاوریم. نیکوکاری تنها یک رفتار اخلاقی نیست؛ 
که هم زندگی فــردی را غنی  ــی و اجتماعی اســت  سرمایه‌ای روان

می‌کند و هم آینده شغلی و اجتماعی فرزندان‌مان را ‌ می‌سازد.

میکائیل آن 
شب، آخرین شب 

زندگی‌اش را با 
قصه و سنگربازی و 
نقاشی گذراند. با 

برادرش. با مادرش. 
در خانه‌ای که حالا 

بدون او خیلی بزرگ 
است

ماکان نصیری، 
دانش‌آموز کلاس 

اول، هنوز پیدا 
نشده. آزمایش 
DNA هم منفی 
بود. یک پولیور 

آبی مچاله‌شده و 
یک کفش ورزشی 

کرم‌رنگ، تمام چیزی 
است که از او پیدا 

شد

نگاه

باران حیدری

وزنامه‌نگار  ر

اسفندماه در پی حمله آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید. 
گرام نوشته بود: »دخترانی که در اوج بی‌گناهی آرزوهایشان  المیرا دهقانی در اینستا

ناتمام ماند.«
کــنــش بــه شــهــادت دخــتــران مــدرســه میناب  همچنین هلیا امــامــی، بازیگر در وا
دلنوشته‌ای منتشر کرد و نوشت: »اینها فرزندان ایران بودند. نه نظامى بودند نه 
... پیام من به همه معلمان دنیا این است: شما اولیاى دم این کودکان  سیاستمدار
مظلوم هستید. دنیا به قدر کفایت از علومى، چون فیزیک و شیمى وریاضیات و… 
بهره‌مند شده است و آنچه مغفول مانده است درس آزادگــی است، به این درس 

بپردازیم.«
هدیه بازوند، بازیگر سریال »نون خ« نیز با حضور در یادمان کودکان دبستان شجره 
طیبه میناب که توسط آمریکا و اسرائیل در جنگ رمضان به شهادت رسیدند، گفت: 

»حالا دیگر تمام دنیا کودکان میناب را می‌شناسند.«


